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  چكيده
  بهات و تطور شگردهاي ادبي در ادبياتهاي پژوهش ادبيات تطبيقي بررسي تشا يكي از حوزه

نويسي در رمان قرن بيستم  پردازي و توجه به فنون داستان شگرد. هاي مختلف است سرزمين
اقتباس از اثري . جلوه و ظهور بيشتري داشته و به ابداع ابزارهاي بياني چندي انجاميده است

استفاده . ز اين شگردهاي ادبي استنامد ــ يكي ا مي نمونه پيشآن را  3متقدم ــ كه جان وايت
پروري و مقايسة  توان ايده نمونه در خلق رمان چندين كاركردهاي دارد كه از جمله مي از پيش

هايي از  در آثارِ موسوم به ادبيات مدرن فارسي نيز نمونه. ميان دو متن را از اهم آنها دانست
سمفوني ترين آنها رمان  شاخصشود كه يكي از  هاي ساختاري ديده مي گونه اقتباس اين

نمونه، در پي برقراري تناظر  مثابة پيش است كه با الگوگيري از داستان هابيل و قابيل، بهمردگان 
در اين جستار، در عين مقايسة كار عباس معروفي با همتاهاي . ميان اين دو داستان بوده است

وايت براي اين شگرد ادبي برشمرده ها و كاركردهايي كه جان  اش، و با استفاده از تعريف غربي
  .پردازيم نمونه مي است، به بررسي و سنجش ميزان موفقيت معروفي در استفاده از پيش

، جان وايت، اسطوره، رمان مدرن، اقتباس، ادبيات سمفوني مردگاننمونه،  پيش :ها كليدواژه
  .تطبيقي
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  درآمد. 1
. رسي تشابهات ادبي استهاي تطبيقي بر هاي سنتّي و مهم پژوهش يكي از حوزه

هايي در  پژوهشگران ادبيات تطبيقي در ايران معمولاً به ذكر تشابهات يا انجام مقايسه
پذيري  اند و جز اشاراتي اندك به الهام حيطة مضامين يا انواع ادبي بسنده كرده

نويسندگان مدرن ايراني از غربيان و شيوة جريان سيال ذهن، از پرداختن به تأثيرات و 
اين در حالي است كه . اند نويسي غافل مانده أثرات ادبي در حوزة شگردهاي داستانت

سازند، بلكه در معناآفريني و  فنون و ابزارهاي ادبي نه تنها شكل و شمايل اثر ادبي را مي
جهت دادن به مضامين نيز نقش دارند و همچنان كه بررسي شباهت مضموني ميان دو 

ت قلمرو ادبيات تطبيقي است، پژوهش در زمينة مشابهت يا يا چند اثر ادبي از بديهيا
هاي  رو، همانندي ازاين. گنجد ادبي نيز در اين حوزه مي  هاي اقتباس شگردها و شيوه

هاي مدرن ايران و غرب نشان تأثيرپذيري و ارتباط بين اين  نويسي در رمان فنون داستان
را به  1مدي بر ادبيات تطبيقيدرآفرانسوا يوست فصل چهارم كتاب . دو ادبيات است

  .تبيين اصول پژوهشي اين حوزه و دو ارائة نمونة كاربردي اختصاص داده است
نويسي و شكل رمان و  در اوايل قرن بيستم توجه نويسندگان ايراني به فنون داستان

هاي نو ــ كه در اين نوشتار مجال پرداختن به آن نيست ــ افزايش يافت و  ابداع شگرد
ها در  گويي انجاميد كه چشمگيرترين اين شيوه هاي جديد داستان ور شيوهبه ظه
استفاده از شگرد جريان سيال ذهن و . خورد به چشم مي مدرنهاي موسوم به  رمان
هايي است كه معمولاً در تعريف رمان  ترين ويژگي ريختگي زمان از جملة مهم درهم

. شود دانند، ذكر مي اوايل قرن بيستم ميمدرن، كه زمان ظهور آن را اواخر قرن نوزده و 
دانند،  مي) 1315/1936( بوف كوراين ژانر، كه سرآغاز ورود آن را به ايران انتشار 

معمولاً در ايران تنها با آشفتگي زمان روايت و نيز سياه بودن فضاي اثر پيوند خورده 
ها، فنون و  مايه است؛ حال آنكه علاوه بر شگرد جريان سيال ذهن و شيوة روايت و بن

ابزارهاي ادبي ديگري نيز در نگارش رمان مدرن غربي و ايراني به كار رفته كه نتيجة 
توان به رمان عباس  در اين ميان مي. نويسي در قرن بيستم بوده است تحول داستان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 François Jost, Introduction to Comparative Literature: 127-172. 
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، اشاره كرد كه تقريباً تمام منتقدان )م1989( سمفوني مردگان، )م1957متولد (معروفي 
اند، ضمن  اند، يا اگر صراحتاً به اين ژانر اشاره نكرده ني مدرن دانستهآن را رما

ويليام ) 1929( خشم و هياهوياند آن را اقتباسي از  هاي فراواني كه انجام داده مقايسه
  .اند دانسته) 1962-1897( 1فاكنر

را  اهوخشم و هي، بسياري به ديدة تحسين يا تقبيح، ردّ سمفوني مردگاناز ابتداي انتشار 
. هاي دو اثر شدند هايي ميان شخصيت در اين رمان يافتند و قائل به وجود همانندي

را رد  خشم و هياهوبرخي نيز آن را اثري كاملاً مستقل شمرده و اقتباس معروفي از 
 و هياهو خشم راستي اقتباسي از  به سمفوني مردگاناينكه . )109-79يكتا . ك.ر(اند  كرده

ترين شگردهايي كه در رمان  كاهد، اما يكي از مهم ز ارزش آن نمياست يا نه چيزي ا
قرن بيستم ظهور كرده است و از ديد منتقدان ايراني پنهان مانده، اقتباس ساختاري از 

اقتباس در نقد ادبي . هاي رمان است منظور پرورش طرح و شخصيت متني پيشين به
، با تفسير اثر هنري ديگر يا پيروي از نوعي تأثيرپذيري يا تفسير كه در آن هنرمند«يعني 

» كند كه ردّ پاي آثار متقدم در آن قابل رؤيت است آن، اثر جديدي بازآفريني مي
گيري آثار سينمايي از آثار  اين اصطلاح را معمولاً در ارتباط با وام). 23انوشيرواني (

لگو قرار دادن يك اثر متقدم اما اقتباس، در اين گفتار، تنها به معناي ا 2كنند، ادبي معنا مي
ها و  اي كه بتوان ميان شخصيت گونه هاي رمان مدرن، به براي ساختن طرح و شخصيت

اين اقتباس . وقايع دو اثر نوعي تناظر يا شباهت مشاهده كرد، به كار رفته است
آشكار به متن مرجع، كه معمولاً  اي است كه متن متأخر، با اشارات و ارجاعات گونه به
گيري خود  شود، وام هاي مربوط به خدايان و قهرمانان گزينش مي آثار كهن و اسطورهاز 

و به خلق  يافته يشتريظهور و تشخص ب يستمدر قرن ب شگرد ينا .كند را از آن افشا مي
   .است يدهانجام 4اليوت هرز ينسرزمو  3جيمز جويس يساول يعنيدو اثر برجسته، 
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1 William Faulkner, The Sound and the Fury 

براي اطلاعات بيشتر در اين حوزه نگاه كنيد به كتاب عالمانة ليندا هاچن، استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه تورنتو،  2
  كانادا

Hutcheon, Linda.  A Theory of Adaptation. New York & London: Routledge, 2006. 
3 James Joyces, Ulysses 
4 T.S. Eliot, The Waste Land 
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هاي بسياري را از  حوزه انجام داده است و رمان جان وايت كه پژوهشي جامع در اين
معنا و . ناميده است 1نمونه پيشبندي كرده، متنِ مورد اقتباس را   چند زبان بررسي و طبقه

تفصيل خواهد آمد، اما ذكر اين نكته در اينجا  ريشة لغوي اين واژه پس از اين به
ا به هم مختص قرن بيستم ها از يكديگر و ارجاع آنه گيري متن ضروري است كه الهام

اما  .رسد يم 4جوزف اندروزو  3لامپقدمت آن به زمان  2نبوده است و به گفتة ديويد لاج
قاعده به متني پيشين، بلكه به  در اين پژوهش اقتباس نه به معناي ارجاعات منفرد و بي

ت كنايي ريزيِ آگاهانة يك متن مدرن بر اساس متني متقدم است كه با اشارا معناي طرح
اينكه . كند به آن يا تشابهاتي كه با متن مرجع دارد، بر الگو قرار دادن آن متن تأكيد مي

چه عوامل و دلايلي موجب بازگشت نويسندگان مدرن قرن بيستم به الگوهاي اساطيري 
هاي متقدم شده يكي از مباحثي است كه در اين گفتار به آن خواهيم پرداخت،  يا داستان
هايي از استفاده از اين شگرد  گويم در ادبيات داستاني مدرن فارسي نيز نشانهاما بايد ب
به جريان سيال ذهن و بنابراين  سمفوني مردگانهايي از  در اينكه بخش. شود ديده مي

خواهم به خصيصة  شود، شكي نيست، اما اكنون مي گراي مدرن نزديك مي به ژانر ذهن
خلاف آثار ايراني و عربي،  همتاهاي غربي، به ديگري در اين اثر اشاره كنيم كه در

او در . گامان بوده است شود و گويا عباس معروفي در اين شيوه از پيش فراوان ديده مي
. را بر اساس داستان هابيل و قابيل نوشته است سمفوني مردگانجايي گفته است كه 

هاي قرن بيستم  رمانهاي رايج و شايع  الگو قرار دادن يك متن براي خلق رمان از شگرد
مانند آثاري چون  در استفاده از اين شگرد، به سمفوني مردگانغربي است، ولي آيا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 prefiguration 
2 David Lodge 

3 Pamela هاي جن و پري الهام گرفته است نام رماني از سموئل ريچاردسون كه از قصه.  
4 Joseph Andrews ست، پملابر رمان  نويسي يهشب يآن نوع ييت ابتدالاج، قطعا ةكه به گفت يلدينگف يهنر ةنوشت

  .»را در خود دارد يكوكارن يسامر يتاز حكا اي يهواگو«و 
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عمل كرده است؟ آيا شيوة استفاده از اين شگرد و كاركرد  2گيلگمشو  1سانتور، اوليس
  بينيم؟  ، همانند آن چيزي است كه در همتاهاي غربي ميسمفوني مردگانآن در 

هاي ادبيات  هدف از پژوهش. ر ايران همواره بد فهميده شده استادبيات تطبيقي د
ست براي  تطبيقْ صرفاً وسيله يا روشي ا«تطبيقي پرداختن به مقايسة صوري نيست بلكه 

). 13(» هاي مختلف است رسيدن به هدف كه همانا تبيين معاملات و مبادلات بين ملت
ها در حيطة مضمون و محتوا،  هتيكي از اهداف ادبيات تطبيقي، علاوه بر كشف مشاب

بررسي و كشف تحولاتي است كه يك جريان يا مضمون يا گونة ادبي در گذار به 
كاررفته در اين آثار  ازآنجاكه شكل آثار ادبي و ابزارهاي بيانيِ به. يابد سرزميني ديگر مي

يات هاي ادبي در سفر به ادب موجد معنا هستند، بررسي تشابهات يا تحولاتي كه شگرد
رو، اين نوشتار  ازاين. هاي تطبيقي است يابند نيز از ضروريات پژوهش سرزمين ديگر مي

بر آن است تا با استفاده از پژوهش جان وايت و تعريف و كاركردهايي كه براي اين 
با آثار غربي، در استفاده  سمفوني مردگانهاي  شگرد برشمرده است، به بررسي همانندي

  . نويسي قرن بيستم، بپردازد بزارهاي داستانترين ا از يكي از مهم
  
  نمونه هاي پيش نشانه. 2

مرگ وي خود رماني به نام . خوانده است 4عصر اسطورهقرن بيستم را  3هرمان بروخ
نگاشته كه روايتگر آخرين ساعات زندگي ويرژيل، شاعر رومي، است و جالب  5ويرژيل

، نيز بوده اوليساسة عظيم و مدرن خالق حم 6توجه اينكه او از دوستان جيمز جويس،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Centaur نام رماني است نوشتة جان آپدايك )John Updike .(اي با تنة اسب  سانتور موجودي است افسانه

متناظر  يت، شخصGeorge Caldwellل وِدلْاورج كج .دانند و سر انسان كه در اساطير يونان آن را فرزند آپولو مي
  .دارد يبود، شغل معلم يلمانند او كه آموزگار آش سانتور است و به )Chiron(يرونِ خ

2 Gilgamesh  رماني نوشتة جان لاندن)Joan London.( يثاد Edithگ ياصل يت، شخص يلگمشِداستان، به مانند 
 و از خود تر يقعم يافتيبه درك و در يانه،به ارمنستان و خاورم يااسترالاز  يطولان يسفر يو پس از ط يا افسانه
  .رسد يم يشها و خواسته ها ييتوانا

3 Hermann Broch  
4 the mythical age  
5 Der Tod des Vergil  
6 James Joyce 
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اين تصادف معنادار شاهدي است بر رجوع شاعران و نويسندگان اواخر قرن . است
هاي كهن يونان و رم و شايد از همين رو بوده كه  نوزدهم و اوايل قرن بيستم به اسطوره

ور او البته منظ. نام نهاده است 1شناسي در رمان مدرن اسطورهجان وايت تحقيق خود را 
هاي خدايان نيست، بلكه مقصود او هر داستاني  هاي كهن و داستان از اسطوره تنها افسانه

كه برخي  گيرد؛ چنان عنوان اسكلت داستاني ديگر مورد استفاده قرار مي است كه به
را مبناي طرح رمان خود قرار  2نويسان معاصري چون آنتون چخوف هاي رمان داستان
كند  رو، وايت پيشنهاد مي ازاين 3.دانلد هريس نوشتة مك Trepleff اند، مانند رمانِ داده
از واژة لاتينِ  prefigurationواژة . استفاده كنيم نمونه پيشجاي اسطوره از اصطلاح  به

figura  گرفته شده و در اصل بار ديني دارد؛ زيرا به وقايع عهد  نقشيا  طرحبه معناي
اي براي وقايع عهد جديد بوده  نمونه درآمد و پيش ة پيشمثاب عتيق كه در نظر مسيحيان به

نمونة واقعة  دست ابراهيم، پيش  در مثلَ، قرباني كردن اسحاق به. كند است اشاره مي
تر به صليب كشيدن حضرت مسيح بوده است، اما براي مقصودي كه جان وايت در  مهم

بر مبناي داستاني متقدم هايي كه  بندي و بررسي داستان نظر داشته است، يعني طبقه
  .ريزي و تقدم است شوند، بسيار رساست، زيرا جامعِ دو معناي قالب نوشته مي

ها در ادبيات غرب چنان گسترش يافته كه برخي معتقدند بايد  نمونه استفاده از پيش
جاي آن به موسيقي پاپ و  هاي رم و يونان را به كنار نهاد و به الهام گرفتن از داستان

عنوان منبعي براي  هاي سينمايي به و فيلم) انيميشن(هاي كميك و حتي پويانمايي  كتاب
 Derبه گفتة جان وايت، شخصيت اول مرد در رمانِ . الهام و الگوگيري رجوع كرد

Paralleldenker ِسينمايي، چون   آلماني از چند شخصيت 4نوشتة هاينتس فون كرامر
اي است از  گرفته است و رفيقة او نيز نسخه الهام 6و شان كانري 5پل بِلماندو ژان

 8دار نمونه پيش طرحِكنندة  هاي تعيين ترين ويژگي يكي از مهم). 13وايت ( 7بريجيت باردو
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1 Mythology in the Modern Novel 
2 Anton Pavlovich Chekhov 
3 Macdonald Harris 
4 Heinz Von Cramer  
5 Jean-Paul Belmondo 
6 Sean Connery 
7 Brigitte Bardot 
8 Prefigurative pattern 
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 تلميحها و اشاراتي ــ كه شايد بتوان آن را با كمي مسامحه معادل  آن است كه با نشانه
اين افشاگري از . كند فشا مينمونه ا در بديع فارسي دانست ــ اقتباس خود را از پيش

. است اوليسبهترين نمونة اين گونه . گيرد، از جمله نام رمان چندين راه صورت مي
و نشانگر آن است كه آقاي  1اديسهاوليس تلفظ فرانسويِ يوليسس، قهرمان داستان 

از قبل اين آگاهي  4دكتر فاستوسنام رمان . دنياي مدرن است 3همان اوديسيوسِ 2بلوم،
 6شخصيت اول داستان، همان فاوست 5دهد كه ادَرين لورِكوهن، به خواننده ميرا آگاهي 
هاي اين  ها يا تفاوت گاه به شباهت بود خوانندگان و ناقدان هيچ اگر اين اشاره نمي .است

بردند؛ زيرا در طول رمان اطلاعات چنداني دربارة اين شخصيت ارائه  نمي دو پي
شود كه آيا لوركوهن همان فاوست، قهرمان رمانتيك،  ميشود و لذا اين ابهام ايجاد  نمي

هاي رمان  روش ديگر، همانندي وقايع يا نام شخصيت. است و يا ضد قهرماني مدرن
نمونه در سرآغاز يا  نقل قطعاتي از پيش. نمونه است هاي پيش متأخر با وقايع و شخصيت

 7دنياي قشنگ نودر رمان . تنمونه اس در ميانة رمان نيز از جملة قرائن اقتباس از پيش
تامس  9.همانيِ او و رومئو اي است از اين توسط وحشي نشانه 8از شكسپيرنقل ابياتي 

با يادآوري اينكه . كند نقل مي 11اي از دانته ، قطعهدكتر فاستوسابتداي  نيز در 10من
گاه نشانه توسط . شود نمونة متن آشكار مي فاوست در دوزخِ دانته ساكن بوده پيش

راوي كه همان شخصيت  Trepleff در مثلَ، در رمان. شود شخصيت به خواننده داده مي
 مرغ درياييمن همسرم را هنگام نمايش مجدد «: گويد اول داستان است، در ابتدا مي

دهد  و به اين ترتيب از همان آغاز اين نشانه را به دست خواننده مي) 228(» ...پيدا كردم
  . خوف را اساس كار خود قرار داده استچ 12مرغ درياييِكه متن، 
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1 Odyssey 
2 Leopold Bloom 
3 Odysseus 
4 Doktor Faustus 
5 Adrian Leverkuhn 
6 Faust 
7 Brave New World 
8 Shakespeare 
9 Romeo 
10 Thomas Mann 
11 The sun sank, the night darkened and brought to all, the creatures at the earth, after their day `s burden … 
12 The Seagull 
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را بر اساس  سمفوني مردگانبر اين مدعا كه معروفي نيز به مانند نوگرايان قرن بيستم 
نخست اظهارات نويسنده : توان ارائه كرد افسانة هابيل و قابيل نگاشته است دو دليل مي

؛ )149يكتا (» ام ردهمن هابيل و قابيل دورانم را روايت ك«: است ولايت قزويندر نشرية 
  : و دوم، آية مربوط به اين داستان در قرآن كه در سرلوحة رمان جاي داده شده

گفت مرا گناهي نيست كه خدا قرباني ] هابيل. [گفت من تو را البته خواهم كشت] قابيل... [
وگو، هواي نفْس او را بر كشتن  گاه پس از اين گفت آن... پرهيزگاران را خواهد پذيرفت 

گاه خداوند  آن. برادرش ترغيب نمود تا او را به قتل رساند و بدين سبب از زيانكاران گرديد
كلاغي را برانگيخت كه زمين را به چنگال گود نمايد تا به او بنمايد كه چگونه بدن مردة برادر 

  )26: مائده(» ...را زير خاك پنهان سازد

ا خواننده دريابد اورهان، همان قابيل اي است ت نشاندن اين آيه پيش از شروع متن نشانه
همانيِ  است و دادن لقب برادركش به او از سوي مردم قرينة ديگري است بر اين

 1نشانهجان وايت معتقد است به هنگام . و داستان هابيل و قابيل سمفوني مردگان
: شمردنِ هر عنصر داستاني، ضروري است كه سه اصل را پيش نظر داشته باشيم

تباط نشانه با ساير اجزاي داستان؛ دوم، مكان و موقعيت نشانه، و سرانجام و نخست، ار
  .هاي عمومي مايه ها و بن الگو تر از همه، تمايزِ نشانه از كهن مهم

  
  ارتباط ساختاريِ نشانه با متن. 1.2

و  2هاي پيشين ادبيات را از الگوسازي جان وايت اشارات منفرد به اساطير يا داستان
ترين  به عقيدة او يكي از مهم. نمونه متمايز كرده است اختاري از پيشاستفادة س

شود و بسط  نمونه آن است كه همراه با طرح رمان ساخته مي هاي نشانة پيش ويژگي
تر آنكه در خواننده نوعي حدس و گمان براي وقايع بعدي داستان ايجاد  يابد و مهم مي
و مضمون برادركشي،  مفوني مردگانسعلاوه بر آية سرلوحة ). 119وايت (كند  مي

اي است بر اينكه معروفي به اين داستان نظر داشته و  تكرار تصوير كلاغ نيز قرينه
تر كردن مضمون  تمهيدي براي پررنگ«نيز آن را ) 153(ناقداني چون الهام يكتا 
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1 allusion 
2 patterning 
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يز خود كه نويسنده ن اما كلاغ در داستان هابيل و قابيل، چنان. اند دانسته» اساطيري رمان
آية مربوطه را در صدر داستان گنجانده، از كاركرد آموزشي برخوردار است و وظيفة 

نيز چنين  سمفوني مردگانآيا كلاغ در . آموختن دفن مرده را به قابيل بر عهده دارد
اند از  هايي كه بر درختان پوشيده از برف نشسته نقشي دارد؟ اشارات فراوان به كلاغ

اي  كنند و هيچ رابطه يك به عمل داستاني كمك نمي است كه هيچ تصاوير پربسامد كتاب
خوانندة اين داستان بيشتر به مرتبط دانستن كلاغ به . با ساير اجزاي داستان ندارند

نمادي از شومي تمايل دارد تا به ارتباط دادن آن با داستان هابيل و قابيل كه تنها به مدد 
توان بدون  ؛ علاوه بر اين، اين تصوير را ميبرد شروح تحليلگران به وجود آن پي مي

مثلاً چندان دور . جا كرد اي وارد شود، جابه آنكه به روايت و توالي وقايع داستان خدشه
از انتظار نبود اگر چند كلاغ بر فراز سر اورهان، هنگامي كه به قتل يوسف در بيابان 

مهمي كه در خلق دوباره و  هاي بنابراين، يكي از ويژگي. كردند مشغول بود، پرواز مي
نمونه نيست، بلكه نحوة  نمونه اهميت دارد، بسامد تصاويرِ تداعيگر پيش تداعي پيش

از همين روست كه صرف تكرار تصوير . گيري ساختار آن تصوير در رمان است شكل
نمونة  كلاغ آموزشگر و سپس پيش) موتيف(ماية  ، سازندة بنسمفوني مردگانكلاغ در 
با  سمفوني مردگانهاي اساسي  ابيل و قابيل نيست؛ و اين يكي از تفاوتقرآنيِ ه

  .همتاهاي غربي است
  

  موقعيت نشانه در متن. 2.2
كننده است و آن را  علاوه بر ارتباط ساختاري، موقعيت نشانه در متن نيز بسيار تعيين

تن نشانه در نام كند؛ مثلاً نشس نظم و قاعده و اتفاقي متمايز مي از اشارات نسنجيده و بي
كند،  نمونة مورد اقتباس مي رمان تأثير بسياري در جهت دادن به معناي متن و تعيين پيش

چهرة مرد برخي تحليلگرانِ آثار جويس معتقدند . دكتر فاستوسو  اوليس مانند دو رمان
است كه لعنت خدا را براي خود خريد  2بازگويي داستان لوسيفر 1هنرمند در جواني
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1 A Portrait of the Artist as a Young Man 
2 Lucifer 
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اثر اوويد، در  2مسخاي كه از باب هشتم  اما با در نظر داشتن قطعه). 192 1بوث(
سرلوحة رمان گنجانده شده و همچنين تشابه نام شخصيت اصلي داستان با قهرمان 

توان چنين نتيجه گرفت كه مقصود جويس برقراري نوعي تناظر ميان  اي، مي اسطوره
در اساطير يونان، بوده است ولي مظهر صنعتگري و هنر  4و ددالوس، 3استيون ددالوس

شد، تأثير  هاي داستان نقل مي اگر همين ارجاع در ميانة رمان و از زبان يكي از شخصيت
توان  نيز مي سمفوني مردگاندر مورد تصوير كلاغ در . دهندة اكنون را نداشت شكل

د كاركرد با وجود آنكه كلاغ در اين داستان فاق. كننده را تشخيص داد همين مكانِ تعيين
است و با عناصر ديگر متن رابطة ساختاري ندارد، موقعيت آن متناسب با نقشي است 

اين تصوير عموماً در . نمونه كه نويسنده براي آن در نظر داشته است؛ يعني اشاره به پيش
شود تكرار شده؛ يعني در  هايي كه داستان از زبان اورهانِ برادركش روايت مي بخش

خيالِ كشتن برادر را دارد و يا با حسادت ناشي از زيبايي و  لحظاتي كه اورهان
ترتيب، مضمون برادركشيِ اساطيريِ قابيل در  اين كامروايي او در كشمكش است، و به

توان گفت جايگاه تصوير  بنابراين مي. تر شده است هاي مربوط به اورهان پررنگ بخش
ستان، نقش مهمي در اشاره به ، در كنار آية ابتداييِ داسمفوني مردگانكلاغ در 

  .نمونة هابيل و قابيل دارد پيش
  

  الگو؟ نمونه يا كهن پيش. 3.2
نويسد بايد اقتباس از اسطوره يا  مي 5جان وايت به نقل از تئودور زيلكوفسكي

نورتروپ فراي در پايان كتاب ). 119( الگوها جدا كنيم نمونه را از بحث كهن پيش
ين مفاهيم تعريفي به دست داده كه جان وايت نيز آن را براي هريك از ا 6تحليل نقد

نماد و معمولاً ايماژي است كه به قدر « 7الگو نويسد كهن او مي. سودمند شمرده است
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1 Wayne Booth 
2 Ovid’s Metamorphoses 

٣ Stephen Dedalus. د جويس نويس ايت ميجان وايت به نقل از گيلبرت هDaedalus صورت  را بهDedalus  تغيير
  .هاي ايرلندي شبيه باشد داده تا بيشتر به نام

4 Daedalus 
5 Theodore Ziolkowski 
6 Northrop Frye’s Anatomy of Criticism 
7 archetype 
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شود و بنابراين در قالب عنصري از عناصر تجربة آدمي قابل  كافي در ادبيات مكرر مي
ها  ن بعضي از شخصيتاست كه در آ روايتي«، و اسطوره )427فراي (» شناخت است
ها به اشخاص يا وقايع خاصي اشاره  الگو بنابراين، كهن). 428(» ...مافوق بشرند

بها يا يافتن معشوق كه  ماية سفر براي به دست آوردن شيئي گران كنند، مانند بن نمي
 3و پشم طلايي 2ها يا داستان آرگونات 1الزاماً به معناي الگوگيري از داستان اورفئوس

هاي ايراني آن مثل سفر گيو براي پيدا كردن كيخسرو و سفر رستم براي  ادليا مع
الگو شمرد؛  توان يك كهن را نمي 4اما مثلاً داستان اوديپوس. نجات كيكاووس نيست

. ماية زنا با مادر آشكارا برگرفته از داستان اين شخصيت اساطيري است زيرا بن
ستاني يا اساطيري و استفاده از نشانه از هاي خاص دا بنابراين اشاره و ارجاع به نام

الگوها  نمونه را از تكرار صرف كهن اهميتي حياتي برخوردار است و اقتباس از پيش
بر اين اساس بايد گفت نشاندن چند نشانه در سرآغاز و درون متن . كند متمايز مي
را نه تكرارِ صرف يك  سمفوني مردگانشود مضمون برادركشي در  موجب مي

الگو يا مضموني كه بتوان در هر اثر ديگر يافت، بلكه اقتباسي آگاهانه از يك  نكه
نمونة هابيل و قابيل، كه استفادة  هاي پيش به سخن ديگر، نشانه. نمونه بشماريم پيش

كنند، با وجود نداشتن  گيري او از آن را آشكار مي عامدانة نويسنده از آن متن و الهام
سمفوني نمونه،  ارتباط ساختاري با عناصر ديگر پيشنقش در پيشبرد داستان و 

شوند، متمايز  ماية برادركشي خلق شده يا مي شمار داستاني كه با بن را از بي مردگان
  .كنند مي

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ Orpheus.  مرده بود، به زير زمين رفت الهة موسيقي در اساطير يونان كه براي يافتن همسرش كه براثر گزش مار

ولي  ،و با شرط اينكه تا لحظة آخر به همسرش نگاه نكند به او اجازة خارج كردن همسر از زير زمين را دادند
اورفئوس در آخرين لحظه تحمل از دست داد و به صورت همسرش نگاه كرد و او را براي هميشه از دست 

  .داد
نام آرگو . ملّاحاني بودند كه به دنبال يافتن پشم زرين بودند) Argonauts(ها  اي يوناني آرگونات در اسطوره ٢

  .سازندة كشتي آنها بود كه نامش را بر كشتي آنها نهادند
3 Golden Fleece 
4 Oedipus 
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  نمونه كاركردهاي پيش. 3
  پرورش طرح. 1.3

ها به رمان مدرن، تحول  نمونه ها و پيش يكي از دلايل ورود اساطير و افسانه
. ها به فنِ بيان رمان تبديل شدند نمونه اني رمان است؛ به اين معنا كه پيشابزارهاي بي

نويسان در  پس از آنكه دخالت مستقيم نويسنده در رمان مذموم شمرده شد، رمان
ها و ساختن طرح داستان با محدوديت مواجه شدند و به همين دليل  توصيف شخصيت

گنجاندن اسطوره يا داستاني متقدم . نمونه استفاده از پيش: بهترين راه را انتخاب كردند
سازد كه به استقبال طرح داستان برود و آن را از پيش  در رمان مدرن نويسنده را قادر مي

هاي مدرن ساخته شده است،  نويسنده داستان خود را كه در زمانة مدرن و با آدم. بسازد
اين كار هم خواننده را در دهد و با  شده قرار مي اي بر داستاني از پيش شناخته قرينه

دهد و هم گاه با لحني طنزگونه، اين دو  ها ياري مي ساختن طرح و شناساندن شخصيت
خواهد كه او نيز در مقام  كند و از خواننده نيز مي را با هم مقايسه مي) باستان و مدرن(

مقايسه برآيد و حقارت و آشفتگي دنياي مدرن را در مقابل شكوه و وحدت دنياي 
ديد و از همين رو بوده است  اوليستوان در  بهترين نمونة اين طنز را مي. ستان بنگردبا

حسن استفادة او از «، شيوة جيمز جويس و »اوليس، نظم، و اسطوره«كه اليوت در مقالة 
گامي در جهت نظم «را ستايش كرده و آن را » سازي ميان امر مدرن و باستان قرينه

   ).22 1تامپسن(خوانده است » نظم معاصر بخشيدن به دنياي پوچ و بي
مند و الگوساز باشد؛  نمونه، از نظر وايت، آن است كه نظام ترين ويژگي پيش بنابراين مهم

يك باشند، واين همان  به يعني اجزاي دو اثر مبدأ و مقصد داراي تناظر و شباهتي يك
به مجموعة  ان مشبهعنو اي كه به گويند، مجموعه مي تمثيلچيزي كه در فارسي به آن 

در جايي كه نويسنده به دليل شگردهاي مدرن مجالي براي . رود ديگر به كار مي
ها ندارد، يافتن همتايي كهن يا پيشين براي شخصيت، اين توان را به  توصيف شخصيت

اي بدلي از آن نمونة متقدم قرار  دهد تا شخصيت مدرن را ممثلّ و گونه نويسنده مي
و اوديسيوس پيوند عميق پدر و پسري وجود دارد،  2ه ميان تلماكوسهمچنان ك. دهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lawrance Thompson 
2 Telemachus    
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شود  ميان لئوپولد بلوم و استيون ددالوس نيز ازلحاظ شخصيتي ارتباطي ناگزير ديده مي
پدر . وجوي پسر براي يافتن پدر جست: است اوليسهاي اصلي  مايه و اين يكي از بن

آشنا باشد و تنفر استيون  اديسهده با داستان استيون پيش از اين مرده است، اما اگر خوانن
رسد كه آشنايي  اش را نيز از نظر دور ندارد، به اين درك مهم مي نسبت به پدر صلبي

استيون با بلوم درواقع يافتن پدر است و همان گونه كه اوديسيوس با ديدن پسرش 
ت نفْسِ كند، لئوپولد نيز پس از دوستي با استيون، حرم تخت را نيز تصاحب مي

خواهد فرداي  خلاف معمولِ هر روز، از زنش مي يابد و، به رفتة خويش را بازمي ازدست
  .آن روز صبحانه را به تختش ببرد

توان به دست آوردن زن  بنا بر روايات اسلامي و يهودي، قابيل به دلايلي ــ كه مي
در تشابه با هابيل، . شتترينِ آنها دانست ــ بر برادر حسد برد و او را ك زيباتر را از مهم

هاي ما با آنكه  مشتري«: انگيزد آيدين نيز فضايلي دارد كه حسادت اورهان را برمي
خيال . رفتند سراغ اخوي راست مي دانستند من دوازده سال سابقه دارم، اما يك مي
ديدند بند  اش را مي هاي نكبتي بودند كه وقتي قيافه و بدتر آن زن. كردند من شاگردم مي
پدر، مرا از چي ساختي، او را از چي؟ : گفتم«، يا )28معروفي (» ...شد لشان پاره ميد

ترين دختر  آورند؟ چرا قشنگ كنند؟ چرا اخمشان را براي من مي ها نگاهم نمي چرا زن
، و همان گونه كه ابتدا يك زن حسادت قابيل را )همان(» دنيا شيداي برادرم شده؟

كند به جذابيت  ن اول كه روايت خود و برادر را شروع ميبرانگيخت، اورهان نيز از هما
كند؛ حال آنكه خودش  او نزد زنان و دختر ارمني زيبايي كه عاشق او شده اشاره مي

رسد اجزاي  به نظر مي .گيرد عقيم است و به همين دليل زنش از او طلاق مي
قابيل بسازد اي كه معروفي قصد داشته است در تناظر با داستان هابيل و  مجموعه
برانگيخته . 3تصاحب زن زيباتر توسط او؛ . 2نمايش فضايل هابيل؛ . 1: اند از عبارت

سمفوني اين مجموعه را در . كشتن قابيل، هابيل را. 4شدن حسادت قابيل بر هابيل؛ 
مادر با لذت ... «: فضايل آيدين كه اورهان خود بيانگر آنهاست. 1: بينيم نيز مي مردگان

عاشق شدن دختر . 2؛ )28(» كند آدم حظ مي: گفت زد و مي رد، لبخندي ميك نگاهش مي
. 3؛ )همان(» ترين دختر دنيا شيداي برادرم شده؟ چرا قشنگ«: زيباي ارمني بر آيدين

توي دلم گفتم به ... «: ورزي اورهان بر آيدين و جدال دروني او براي كشتن برادر رشك
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خوراندن مغز چلچله به آيدين و ضايع . 4؛ )همان(» كنم برادر خدا قسم نابودت مي
يابي براي وقايع و  اما اين قرينه. كردن مشاعرش، و در نهايت غرق كردن او در شورابي

هاي ديگر داستان، مانند آباداني، جمشيد ديلاق، آذر، آقاي لرد، آيدا، و اياز  شخصيت
ع آن چندان پررنگ و ها، و وقاي ماية كشتن برادر در اين اثر، شخصيت ممكن نيست و بن

شود اكثر  هايي كه درابتدا داده مي رغم نشانه نمونة خود نيست و علي متناظر با پيش
مغز بر هنرمندان و  منتقدان آن را داستاني دربارة ستم و سياهكاريِ مرتجعان خشك

علاوه، اين داستان آن تناظر  به. اند، نه تكرار قصة هابيل و قابيل انديشمندان خوانده
اند ندارد، كه به احتمال زياد  نمونة خود برقرار كرده با پيش اوليسقي را كه امثال دقي

  . نمونة هابيل و قابيل است نيافتة پيش ناشي از خصلت ساده و پرورش
  

  زنيِ خواننده گمانه. 2.3
كند اين است كه اكثر  نكتة مهم ديگري كه وايت در باب اين شگرد بياني طرح مي

گذارند و  هاي لازم را در اختيار خواننده مي دار در ابتداي متن نشانه هنمون هاي پيش رمان
گيري داستان  ترتيب در خواننده نوعي حدس و گمان يا انتظار دربارة نحوة شكل اين به

تا پايانِ خود تداوم «هايي خوانده كه  ها را داستان گونه رمان وايت اين. كنند ايجاد مي
زند و اگر هم  كه خواننده از ابتدا پايان داستان را حدس مي ؛ به اين معنا)119( 1»ندارند

اي صورت گرفته باشد، باز هم از ابتداي روايت،  جايي ها و وقايع جابه ميان شخصيت
هاي  كشند و خواننده را از شگفتي و لذت حاصل از كشف همانندي اين ترفندها ته مي

  .كنند نمونه محروم مي ديگر ميان رمان و پيش
 2»نمونة تأخيري با پيش«هايي  هاي ديگري نيز هستند كه وايت آنها را رمان ماناما ر

نمونه را تا انتهاي داستان به تأخير  هايي كه عمل داستاني پيش خوانده است؛ رمان
همانيِ رمان و  اندازند و تنها در لحظات پاياني داستان است كه خواننده به اين مي

است با نامِ آلمانيِ  3براي اين گونه، رمانِ ماريا ريلكْه مثال وايت. برد نمونه پي مي پيش
die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge نمونه تنها در پايان داستان  كه پيش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ‘ceases to exist in the end’ 
2 delayed action prefiguration 
3 Rainer Maria Rilke 
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تواند كل رمان  شود و لذا تنها در پايان داستان است كه خواننده مي به خواننده معرفي مي
رسد  به نظر مي. ود آن پي برده بازخواني كنداي كه اكنون به وج نمونه را در پرتوِ پيش
رماني از نوع اخير است؛ زيرا با وجود ارجاع به داستان هابيل و قابيل  سمفوني مردگان

وگوي  در صدر داستان و اشارات فراوان به برادركش بودن اورهان و همچنين گفت
شتگي و گرفتاري اورهان و اياز در ابتداي داستان كه حكايت از كشتن آيدين دارد، سرگ

ها و مرگ او در آن جهنم سپيد اين گمان را در  او در برف و احتمال حملة گرگ
رسد و  انگيزد كه اورهان به هدف خود ــ كه كشتن سوجي است ــ نمي خواننده مي

هذا در پايان اين آيدين است كه پس از اطلاع  مع. شد عاقبت در آن برف هلاك خواهد 
در اينجاست كه خواننده . كند تن او خود را در شورابي غرق مياز تصميم اورهان بر كش

كه در ابتداي داستان وعده داده  يابد داستان هابيل و قابيل تكميل شده و متن، چنان درمي
  . اي نو حكايت كرده است نمونة هابيل و قابيل را در جامه بود، پيش
و ) خواننده(خواننده، ميان او  نمونه و ايجاد انتظار در بر اين، استفاده از پيش  علاوه
ها كه بينندة نمايش  گونه فاصله از آن. كند هاي داستان نوعي فاصله ايجاد مي شخصيت

با داستان دارد؛ زيرا همچنان كه بينندگان نمايش ــ كه نسبت به وقايع داستان  هملت
بودن  چگونهخواهد شد، بر  چهجاي آنكه در انديشة آن باشند كه  اطلاع قبلي دارند ــ به

دار نيز ــ كه  نمونه هاي پيش به همين نحو، خوانندگان داستان. كنند وقايع تمركز مي
زنند كه چه پيش خواهد آمد ــ در انتظار آن هستند كه  هاي متن حدس مي توسط نشانه

اين امر موجد نوعي فاصله ميان خواننده و . يابند ببينند اين وقايع چگونه بسط مي
پنداري با شخصيت در  ذات زيرا خواننده بيش از آنكه از طريق همشود،  شخصيت مي

پيگيري حوادث با او شريك شود، در پي آن است كه بداند آيا اين شخصيت همتاي 
نمونه است يا ضد قهرماني مدرن كه در نقطة مقابل نمونة خود قرار  قهرمان پيش

از اين شگرد از همتاهاي را در استفاده  سمفوني مردگانيكي از نكاتي كه . گيرد مي
هاي ديگري  كند اين است كه با پيشرفت داستان و ورود شخصيت اش متمايز مي غربي

نمونه  تر شدنِ طرح، خواننده پيش شوند و پيچيده كه در داستان هابيل و قابيل ديده نمي
در اين حال، . كند هاي داستان ارتباط برقرار مي سپارد و با شخصيت را به فراموشي مي
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خواهد با اورهانِ گناهكار، راويِ قسمت بيشتر داستان،  نويسنده با استادي از خواننده مي
  .پنداري كند ذات هم

نمونه به دست  انگارانه است اگر گمان كنيم تنها كاركرد پيش اما به گفتة وايت، ساده
بنا  است كه نويسنده متن را بر آن 2بستي چوب 1دادن چهارچوب، يا به تعبير ازرا پاوند

اند، مانند جان  دار نوشته نمونه بسياري از نويسندگاني كه رمان پيش). 114(كند  مي
هاي ديگري نيز دارند كه بر مبناي  آپدايك، تامس مان و جيمز جويس، داستان

نمونه صرفاً  بنابراين تصور اينكه اقتباس از پيش. نمونة خاصي نوشته نشده است پيش
برعكس، استفاده از اين شگرد . نده اشتباه استابزاري است براي كمك به نويس

نمودگار هنر و ورزيدگي هنرمند است كه گاه اين ابزار را در جهت به چالش كشيدن 
دهد  اين اعلام را به خواننده مي دكتر فاستوسنام رمانِ . گيرد دانش خواننده به كار مي
ولي اين به معناي افشا هايي با داستان فاوست خواهد داشت  كه داستان احتمالاً شباهت
داند كه آيا آدريان لوركوهن قرار است  خواننده هنوز نمي. كردن تمام داستان نيست

مانند فاوست به رستگاري ابدي برسد يا برخلاف او به لعنت و شقاوت؛ ضمن اينكه، 
هايي مانند  به فرض وجود همانندي ميان اين دو، معلوم نيست آدريان در چه جنبه

نمونه و سعي در  علاوه بر اين، گاه عموميت بخشيدن به يك پيش. بود فاوست خواهد
يافتن رد پاي آن در تمام آثار داستاني موجب درك نادرست و تخريب خوانش اثر 

توان اسطورة اورفئوس و  در مثلَ، برخي معتقدند در پشت تمام آثار ادبي مي. شود مي
نسخة ديگري از  3هاي چارلز ديكنز گويند تمام داستان وجوي او را يافت يا مي جست

نمونه قرار  هاي مدرني كه روايتي را پيش اين امر در مورد رمان. افسانة سيندرلاست
هاي مدرن دقيقاً بر مبناي تقليد و  نبايد چنين پنداشت كه رمان. كند اند نيز صدق مي داده

هاي  از نظريه اين برداشت غلط برخي. اند اي ساخته شده وابستگي به داستاني اسطوره
كنند اين شاخه از دانش بشري همواره در  ادبيات تطبيقي است كه تصور مي

به . دانند وجوي يافتن منابع آثار ادبي است و تطبيقگران را شكارچيان منابع مي جست
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ezra Pound 
٢ ‘a scaffold, a means of construction’ : به كار برده  اوليستعبيري كه پاوند در اشاره به كاربرد داستان هومر در

  .است
3 Charles Dickens 
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. دهند دانند و تشخصّ بيشتري به آن مي همين سبب آنان منبع يا نسخة اوليه را برتر مي
اي كه در رمان جاي  نمونه فرض نوگرايان بر آن است كه پيش اين در حالي است كه

داده شده نسبت به متن مدرن از تشخصّ كمتري برخوردار است و نسخة مدرنِ يك 
شود، يا حداقل نوگرايان چنين  نمونه فرض مي داستان نتيجه و هدف نسخة اوليه يا پيش

گويند ــ زيرا  بيراه نميكنند ــ و البته در اين گمان خود نيز چندان هم  گمان مي
اند  نمونه مورد اقتباس قرار گرفته عنوان پيش هاي مدرن به بسياري از رواياتي كه در رمان

  .نسبت به نسخة متأخر از شهرت و مقبوليت كمتري برخوردارند
  

   نتيجه. 4
چندان پررنگ و مشخص نيست و سمفوني مردگان نمونة هابيل و قابيل در  پيش

خود نويسنده و آية ابتدايي متن نبود، به استفادة معروفي از اين روايت شايد اگر اشارة 
هاي مدرن، از ابهام طرح، كه ناشي  خلاف اكثر رمان اصولاً اين داستان، به. برديم پي نمي

رغم آشفتگي زمان  گرايي است، خالي است و علي از شيوة روايت داستان و ذهن
هاي داستان  چون شخصيت. اي از آن ارائه دهد تواند خلاصه اي مي داستان، هر خواننده

هرچند اغلب از (هاي رئاليستي  و خُلقيات و اعمال هريك نيز با طول و تفصيل رمان
اي كه  نمونه اند، ديگر نيازي به پيش توصيف شده) زبان اورهان و به شكل حديث نفس

اين نكته را اما . پردازي ياريگر نويسنده باشد نبوده است در پرداخت طرح و شخصيت
نمونه يكي از ابزارهاي بياني رمان قرن  نيز نبايد از نظر دور داشت كه اقتباس از پيش

جاي آنكه در برابر اين پديده مقاومت كنند، بيشتر  نويسان جديد به و رمان«بيستم است 
هاي قديمي و آثار قبلي ادبيات را  سعي دارند از آن بهره بگيرند و آزادانه افسانه

تري ببخشند يا  دانند تا به بازنمايي خود از زندگي معاصر شكل و قالب محكمگر وامي
منظور  بنابراين، ارجاع به متني متقدم هميشه و الزاماً به). 177لاج (» به طنين آن بيفزايند

شود و هدف اصلي نوگرايان يا هر  ها انجام نمي پر كردن جاهاي خالي طرح و شخصيت
كند، دادن استحكام و تشخصّ و  تي پيش از خود رجوع ميهنرمندي كه به متن و رواي

  .اعتبار بيشتر به متن متأخر است
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جان آپدايك  سانتورِيا  دكتر فاستوسيا  اوليس بيش از آنكه به سمفوني مردگان
هاي دو متن تناظر و تقابل  اند تا ميان وقايع و شخصيت شباهت داشته باشد، كه بر آن

شبيه است كه به گفتة فاكنر از اين جملة مكبث  و هياهو خشمبرقرار كنند، بيشتر به 
زندگي چيزي نيست جز داستاني كه از زبان يك ابله تعريف «: گويد اقتباس شده كه مي

داستاني است كه از زبان بنجيِ  خشم و هياهوترتيب، همان گونه كه  اين به 1.»شود مي
نيز واگوية چند جملة  دگانسمفوني مرشود،  كندذهن و دو برادرِ ديگر او روايت مي

نه اقتباسي  سمفوني مردگانبنابراين، بايد گفت . قرآن دربارة هابيل و قابيل است
ها  يك ميان حوادث و شخصيت به ساختاري است كه درصدد برقراري تناظرهاي يك

اي شكوهمند و باستاني، بلكه  باشد، و نه تقابل و مقايسة امر سخيف مدرن با گذشته
اي مدرن بوده است و القاي اين مفهوم كه  اي در جامه ار آن رويداد اسطورهاتفاقاً تكر

خوبي  شود و البته در راه القاي اين مضمون به جنايات بزرگ بشر همچنان تكرار مي
ديگر آنكه به چالش كشيدن خواننده براي . توانسته از شگرد مورد بحث استفاده كند

اي از  افتراق دو متن و داشتن اندك مايهحل معماهاي متن و يافتن وجوه شباهت يا 
علاوه بر اين، بسياري از هنرمندان . نمونه است پيچيدگي، از خواص استفاده از پيش

هاي داستان را پوشيده و در لفافه  دهند اطلاعات مربوط به وقايع يا شخصيت ترجيح مي
. سندد، قرار دهندپ اش مائدة آماده و جويده را نمي در اختيار خوانندة مدرن، كه ذائقه

جيمز جويس در پاسخ به شخصي كه از او پرسيده بود چرا خوانندة خود را در خوانش 
  :دهد، گفته بود و تفسير داستان ياري نمي

حتي يك گربة خياباني هم . مردم هميشه چيزي را دوست دارند كه مجبور باشند آن را بدزدند
ي زياد از سطل زباله بيرون بكشد تا اينكه وجو دهد يك استخوان را با تقلا و جست ترجيح مي

  ).139وايت (غذاي آمادة شما را بخورد 

بنابراين بايد گفت يكي از علل ظهور اين شگرد در عصر مدرن، روگرداني 
هايي است كه همه چيز را آسان و آشكار در اختيار خواننده  خوانندگان از داستان

شود، در عين ايجاد نوعي  ني ديگر رهنمون مياما قرائتي كه خواننده را به مت. گذارند مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ‘Life`s but a walking shadow, a poor player/ that struts and frets his hour upon the stage/and then is 
heard no more. It is a tale/ told by an idiot, full of sound and fury’ 
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ابهام و سردرگميِ مطبوع در خواننده، او را به شكل دادن و برقراري ارتباط ميان دو متن 
رغم خالي بودن از ابهام  ، عليسمفوني مردگان. انگيزد و در نتيجه حل معماهاي آن برمي

ر هدايت يا غافلگيري و چندمعنايي بودن و به تبع آن ضرورت رمزگذاري نويسنده د
خواننده، در لحظاتي با استفاده از اين شگرد در ايجاد اين سردرگمي و همچنين 

  . برقراري ارتباط ميان دو متن موفق عمل كرده است
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